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 Political  سياسی

 
  بھرام رحمانی

  ٢٠٢٠ اگست ٠٨
  

 »رعنا سليمانی «مبه قل» باد زندگی زنده«نام   جديدی بهمعرفی رمان
مون و محتوای آن منطبق است و زندگی را در مقابل نه با مض» باد زندگی زنده« در مقدمه تاکيد کنم که نام کتاب ءابتدا

  .اين قتل عمد دولتی قرار داده است» اعدام«مرگ طبيعی، بلکه 

. ھای غيرانسانی و مخوف حکومت اسلامی ايران افکنده است ھا را به زندان چھار زنی که حوادث تلخ روزگار آن

  جھل و خشونت، سانسور و اختناق، زندان و شکنجه، اش جز حکومتی که بيش از چھار دھه است کسب و کار دايمی

تجاوز و اعدام، جنگ و خونريزی، قاچاق مواد مخدر و اسلحه، تروريسم دولتی، و غارت اموال عمومی، ارمغان 

  .ديگری برای جامعه ما نداشته است

ست که اساسا ريشه در طلبانه حکومت اسلامی ا ھای خشونت ترين ابعاد سياست سرکوب سيستماتيک زنان يکی از مھم

  .ايدئولوژی اسلامی و مردسالاری اين حکومت دارد

داستان . کند  شکلی دردناک و در عين حال واقعی توصيف می  وضعيت زنان زندانی را به،رعنا در رمان جديد خود

ی داشتند و خراش که زندگی دلکشد  را به تصوير می» ويدا«و » سھيلا«، »سکينه «،»شيرين«ھای  م نا چھار زنی به

ھای مردسالاری يا مورد تجاوز  قصه زنانی که علاوه بر فقر و نداری و سرکوب. اند نھايت به زندان افکنده شده

قصه زنانی که عاشق . اند اطرافيان قرار گرفته و يا در سنين کوچکی شوھر داده شده و در زندان محکوم به اعدام شده

شان مورد تجاوز قرار   و حرمت انسانی اين مقوله آشنا نشده و جسم و جانطوری طبيعی با  زندگی بودند اما ھرگز به

  .گرفته و لگدمال شده است

 .شوند سه تن اعدام می، از اين چھار زن زندانی
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. شود شود دستگير شده و مستقيما به زندان اوين انتقال داده می شيرين ھنگامی که از خارج وارد فرودگاه مھرآباد می

دادگاه و ماشين کشتار حکومت اسلامی به  بی. مريض بود و وی برای ديدن مادرش راھی ايران شده بودمادر شيرين 

  .زنند در حالی که او يک شھروند عادی بود  مارک عامل دشمن و صھيونيست می،او

ھای  شبا وجود تلا. ھای متھم به سرقت و قتل و منکرات و مواد مخدر زندانی بود شيرين در بند مخصوص زندانی«

 ».چنان جا مانده بود ای عايدشان نشده بود و او ھم پيگير وکيلش برای انتقال از اين بند ھيچ نتيجه

دست از کوچه و ... ھا رفته بودم سيزد چھارده ساله بودم که روز عاشورا به تماشای دسته عرب«: گويد سکينه می

ناگھان مرد جوانی ... دار محل بود د که ھر سال ھيئتچھارراه که گذشت سر علم را کج کردند و راھی خانه عمويم شدن

علم امام حسين را به ديوار تکيه داده بودند و چراغ زنبوری . ای کشيد بازويم را گرفت و ھمراه خودش به پشت بام طبقه

 بوی قيمه ای که ، بوسهھايم را سفت بوسيد لب. چشمان درشت مرد درست مثل گلوله از آتش بود. ھم به ديوار آويزان بود

ام گذاشت و انگشتانش را محکم فشار  دستش را روی سنه. سياه به تن کرده بود) لباس( سرتاپا برای آقا امام حسين. داد می

که وارد حياط شوم  ھمان شب قبل از اين... چنان فشاری که از درد ناله کردم و زبانش را در دھانم چرخاند داد، آن

ھای شب برادرم با آقا جون درباره من حرف   تا نيمه... م ايستاده بود و به جانم افتادبرادرم با شلنگ گوشه حيات منتظر

 ...جای رفتن به دبيرستان من را به خانه شوھر فرستادند ھمان سال به... زدند و شورا کرده بودند می

. مصب يک چيز ديگر بوداز بچگی زير دست بابا و برادھام کم کتک نخورده بودم، اما آن بازجو لا: افزايد سکينه می

شده بود و  انداختم توی سلولی که موکتش پر از خون و استفراغ خشک افتادم و بعد می زد که به حال مرگ می طوری می

  .دادم  رفتن روزانه بايد ھزار بار جان میئیبرای يکی دو بار دستشو

 موھايم را از پشت کشيد ئیاولين جلسه بازجو. ميخکوب شده بودم. يا حتی گريه کنم. التماس کنم. توانستم حرف بزنم نمی

تو «: توی صورتم زد و گفت. گوشه دندانم پريد. دندانم شکست. و صورتم را که برگرداندم سيلی محکمی خوردم

  ».ای جنده

  ...ولی من لال شده بودم. خواستند که به کشتن شوھرم و يا دست داشتن در قتل اعتراض کنم فقط می

. ضوع من سياسی شده بود و چه چيزی خارج از مرزھای کشور رخ داده بود برايم باور کردنی نبوددانستم چرا مو نمی

  دانستم که نوام چامسکی چه کسی است که برای من نامه نمی... زدند چطور زنان ديگر کشورھا نامم را فرياد می

  »... .اند و ستهتقاضای بخشش نوشته بود و يا برزيل در کدام قاره است که زنانش به تحصن نش

  .در استکھلم منتشر شده است* »کتاب ارزان«اين کتاب توسط انتشارات 

***  

  :»باد آزادی زنده« از رمان ئیفرازھا

آخوند مرد ريشو به . کردند  حالا چھار مرد جمع شده بودند و داشتند مشورت می. چرخيد ھليکوپتری بالای محوطه می

  »!مومش کنيمبايد تحاج آقا «: تر شد و گفت نزديک

  ».جمعيتی رو که بيرون زندان تجمع کردن متفرق کنيد«: رئيس زندان با تحکم رو به مرد ريشو گفت

ی که با نقاب سياه بالای مأمور و بعد بهای کرد   جلوی در بزرگ با سر اشارهمأمورای جدی، اول به   مرد ريشو با قيافه

  ».حکم رو قرائت کنيد«:  شلواری گفتوقت، رو به مردی کت و آن. سکو منتظر ايستاده بود

 »نفر چھارم کجاست؟! اينجا نوشته چھار نفر«: مرد گفت

   ».ش عفو خورده شون به يکی«:  مرد دستی به ريشش کشيد و گفت
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آرام ھمراه زن   اول بدون اينکه چيزی بگويد آرام اعدامی. شد، بالا گرفته بود   که از بيرون محوطه شنيده میئیصداھا

ھا زير بازويش را گرفتند و  زندانبان. رفت که توی خواب راه برود، جلو انگار . افتادھا راه  سمت طناب ان بهزندانب

 مثل يک نابينا تنش را از  پای راستش را روی سکو گذاشت و با فشاری که به زير بازويش آمد به آرامیبلندش کردند، 

  . ه گردنش انداخت طناب را بمأمورردنش را خم کرد و گسکو کشيد بالا، 

سوم انگار  اعدامی . داشت  می سو موج بر سو و آن وزيد و دامن چادر زن به اين  سوز باد صبحگاھی با سرعت بيشتری می

سمت خود  ھا را به ی نگاه ی گرگ از گلويش بيرون داد و ھمه  شبيه زوزهئیآن صدا تمام توانش را جمع کرده باشد يک

. کرد  ھر ازگاھی مکث می اعدامی . کشيدش   دوم را سفت گرفته بود و ھمراه خود می اعدامیزندانبان ديگر، دست . کشاند

جلوی سکو که رسيد . شد  ھايش کندتر می شد قدم  رسيد با ھر فرياد و التماسی که از پشت سرش شنيده می  نظر می به

  اعدامی.  کمکش کرد که پايش را بالا بگذاردن و زير بغلش را گرفت وئي زنی که بالا ايستاده بود چند پله آمد پامأمور

  . کورمال به سکو کشيد و از جايش بلند شد سکندری خورد اما فوری دستش را کورمال

سيم، در  ور بی صدای آن. مرد به ھليکوپتر بالای سرش نگاه کرد. چی نزديک شد و بيسيم را به مرد ريشو داد بيسيم

 ١۴ص  ( . شنيده شدئیطولی نکشيد که صدای چند تير ھوا. داد  را گزارش میوضعيت بيرون شد   وصل می که قطع حالی

  )١۵و 

آھای خانم خوشگله حالا کی «:  حفظ آرامش و نظم سلول بود داد زدمسؤولبند و  ھای قديمی   بند که از زندانی وکيل

  »خوای اين خانم خارجکيه رو با خودت ببری؟  شه که می  نمايشگاھت برگزار می

  ».آد آد، کمبزه با خيار می بزک نمير بھار می«: اش گفت دستی بغل. ای شليک خنده توی اتاق پيچيدبعد صد

ھا را برداشت و آورد کنار ديوار  کی نقاشیئيبعد يک» .زودی زود، تا چشم شما حسودھا بترکه به«: ويدا داد زد

اره جايشان را عوض کرد و رو کرد به وب و دورو کردن کاغذھا ترديد داشت انگار در پشت. روی ھم گذاشت روبه

فقط الان . دونن که به من اون سر دنيا لقب افتخاری دانشجوی ھنر رو دادن  ھمه می. مگه نه شيرين«: شيرين و گفت

  )١٨ص ( »!منتظرم که از اين ھلفدونی بيام بيرون

. کرد  ھای عجيب و غريبشان فکر می نوشتھا و سر سوی ديوارھای بلند فکر کند به آدم که به آن تر از اين اين روزھا بيش

چسبيده و راھروھای تودرتو  ھم ھای به شان در اين اتاقک ھای باورنکردنی بار داستان سال با کوله ھای  که سالئیھا زنبه 

  )١٩ص ( .ھا سر کند ھايش را با آن کرد روزوشب  وقت گمان نمی  که ھيچئیھا به آدمکردند،   زندگی می

زيپ کاپشنش را تا زير گلويش . ی راھرو بود ی آب داغی که گوشه چسبيد به لوله و س داشت تنش کردشيرين ھرچه لبا

ھاش مثل  اش را بچرخاند اما نشد، چون انگشت سعی کرد کمی حلقه. منتظر ايستاد تا در ھواخوری باز شودبالا کشيد و 

ھايش توی شلوارش داشت  حد که حتی ران نه تا اينآورد ولی  شنيده بود که آب زندان ورم می. بادکنک باد کرده بودند

  )٢١ص ( .ی ھواخوری راه برود ای توی محوطه اش اين بود که ھر روز صبح چند دقيقه تنھا دلخوشی. ترکيد می

کنم   سعی می. ام چرخد و من توی اين طوفان گيرکرده  زمان به گمانم گردبادی است و مثل يک طوفان شن دور سرم می

 را ئی و فضا توانم راه خانه  قدر گردوخاک زياد است که نمی اما آن. ورم که کجا بودم و از ياد ببرم که کجا ھستمبه ياد بيا

  )٢٨ص ( .اند  گم شدهئی که از کمان رھا و در فضائیام، تشخيص بدھم، درست مثل تيرھا که توی آن زندگی کرده

 پلاستيکی است که چھارده سوراخ روش ئیجفت دمپا ام در حال حاضر يک مسواک و خميردندان و يک ئیکل دارا

  . است، ھمين

ام چقدر ترسناک  دانستم، زندگی اگر اتفاقاتی را که قرار بود برايم بيفتد از قبل می. کند   با آدم میئیھا زندگی چه معامله

  )٣٠ و ٢٩ص  ( .آوردم حتی يک دقيقه ھم دوام نمی. شد  می
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لعنت . پيچد  صداست، صداست که توی سرم می. پيچد  در ھواخوری میئید و صداشو بلندگوی زندان دوباره روشن می

بندم و   چشمانم را می.سردم شده است. رود کند و می آفتاب خودش را جمع می. رود  ھام سياھی می چشم! به اين صدا

بايد ذھنم را . کنم  لو میوج ھا را عقب به مرور جزئيات و لحظهدانم کجا ھستم،  نمی. خوردند تصاوير ته ذھنم چرخ می

  )٣١ص ( .گيرند ی فيلم جان می و ناگھان تصاوير مثل يک صحنهکشم   می نفس عميقی. بين تصاوير پراکنده جا بدھم

گيرد و  شويم زنی بازويم را می از ماشين که پياده می. بندد ھايم می بندی به چشم  چشممأمورکند زن  وقتی ماشين توقف می

مسافت زيادی را طی . شود   شينده میئیصدای پاھا. اند ھايم بسته چشم. برد ھا بالا و پائين می پلهمرا در راھروھا و 

صدای کشيده شدن . شود شود تا اينکه آخرين در بسته می صدای باز و بسته شدن درھای زيادی شنيده می. کنيم می

  )٣٣ص ( ».ينبش«: گويد کند و می بندم را باز می  چشممأمورزن . شنوم صندلی را می

ی کوچيک به پشتت  ھات رو محکم ببند و وقتی سه ضربه چشم! به ھيچی فکر نکن«: گفت  صدای پدرم بود که می

و . ی اول از بالای صحنه اومد پائين، دست چپت رو خورد، اول دست راستت رو از روی چشمت بردار و وقتی ستاره

ھا  اون! نترس، محکم باش.  دست پاک کن و روی پاھات بايستًھات رو مثلا با پشت يکی ستاره اومد، اشک وقتی اون

بار ديگه تکرار  مونه؟ يه  يادت می. ترسی، از ھيچی  تو بايد نشون بدی که از ھيچی نمی. کنن ھمراھشون بری کمکت می

  )۴٣ص ( ».کنيم می

کم يادم آمد که  کم. حس شده بود انگشت شصت پايم کبود و بی. روزھا گذشت تا يادم آمد چطور سر از زندان در آورده ام

ھوا مثل شمشير . ترکيد ھايم داشت می وزيد استخوان   که از کوھپايه میئیخوابيدم و با سرما اين اواخر توی خيابان می

زودی جان  ی کنار خيابان به کردم مثل يک لاشه احساس می. کردم بدتر از ھمه دردی بود که زير دلم حس می. برا بود

  )۵١ص ( .خواھم داد

 که زير پوستم بيرون زده ئیھا ھايم را از تنم بيرون بياورم تازه متوجه  کبودی وقتی توی زندان مجبورم کردند لباس

 ئیھا جا گذاشته بودند، زخم  يا زخمی بود که ديگران روی تنم به ھايم پر از جای خودزنی روی بازوھا و شانه. بود، شدم

  )۵۴ و ۵٣ص  ( .ختگی سيگار بودھاشان ھم جای سو بعضی. عميق و کاری

با تور عروسی روی سرم ديگر اجازه نداشتم به . ی شوھر فرستادند ھمان سال به جای رفتن به دبيرستان من را به خانه

ی روزانه سر کلاس بنشيند و فقط  کرد ديگر اجازه نداشت توی مدرسه  زيرا دختری که شوھر می. مدرسه بروم

شوھرم حرفی نداشت که من درس . ام کار درستی نبود ھم به نظر خانواده نه برود، که آنھای شبا توانست به کلاس می

ًخوشحال بودم، واقعا از . تر است ھايم رأی او را زدند و گفتند زن آدم که در خانه باشد خيال مرد راحت بخونم اما داداش

  )۶۵ص ( .دست برادرھا و آقا جونم راحت شده بودم

تناسب ھويج و  ھای بی توش پر بود از تکه. خوراک لوبيا بودغذا .  ديگری سينی غذا را آوردزن زندانبان ھمراه زن

. ھاش بيشتر از گوشتش بود و توی آب شناور بودند و چند قطعه نان بربری بيات  و چند تکه گوشت که چربی زمينی سيب

  )٧٢ص ( .رد سلول کردظرف غذا که توی سلول قرار گرفت بوی کافور و حبوبات سوخته را با خود وا

ديدم که تا حالا  ای می خودم را توی دنيای ناشناختهزدم،  بند را کنار می ايستادم و تا چشم تمام آن روزھا رو به ديوار می

  .ھا ھم نخوانده بودم  نکرده بودم و حتی توی کتاب تجربه

ی ديگر  در گوشه. چکيد ز صورتش خون می را گرفته بودند که پايش باندپيچی شده بود و انیای دور مرد جوا در گوشه

ھايشان قادر به راه رفتن نبودند و با پتو به طرف اتاق  خاطر شدت جراحت زن جوانی توی خونش غرق بود و چند نفر به

ای سياه  آمد و بعد کيسه  ھا بود که فرود می سه نگھبان به جان پسر جوانی افتاده بودند و ضربه. شدند   کشيده میئیبازجو
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ن آوردند و نگھبانان زير بازوھا و مچش را گرفتند و او را که دست ئيھايش پا ھای کيسه را تا شانه ه سرش کشيدند و لبهب

  . ای آشغال روی زمين راھرو کشاندند و به طرف در بردند زد، ھمچون کيسه  و پا می

 داريم و از  جھت شناخت و دانش عميقیکنيم؛ از يک   در قرن ھجوم عمودی بربرھا زندگی می خوانده بودم که ما ئیجا

 )٧۶ و ٧۵ص ( .ايم جھتی توی جھل و غفلتی عظيم فرو رفته

توانستم صدای   حواسم بيشتر نشد و با حالی که داشتم فقط میھوش و .  قدم  در ھفت قدم اتاقی بود به مساحت ھفت سلول 

ای از  شان لحظه م توی خيال بود، چھرهيی پسرھا رهتنھا اميدم ديدن چھ. پاھا و يا باز و بسته شدن در را تشخيص دھم

  .شدند م دور نمیيھا جلوی چشم

صبح است، يا از توانستم بفھمم که   اذان میاز روی صدای . شد   روشن مانع از تشخيص درست زمان می لامپی ھميشه

تمام شب .  نشدئیکس يا بازجو ده روز گذشت ولی خبری از ھيچ. ًزدم احتمالا بايد شب باشد   حدس میئیھای غذا وعده

کردم با تمرکز  سعی مینالم يا ديگران؟  فھميدم اين منم که می حتی نمی. شنيدم  دلخراش میئیھا  ضعيف يا نالهئیصداھا

توانستم با ديگران برقرار کنم و بدتر از ھمه  گونه ارتباطی نمی ھيچ. ای نداشت اما فايدهزياد به صداھا گوش دھم 

شده روی ديوارھای رنگ و  ھا و کلمات نوشته خط توانستم چوب  شد و می ھوا روشن می. ام بود اھیھای صبحگ کابوس

معلوم بود که خيلی تلاش دست آستری رنگ خورده بود و  تابی که انگار تازه يک چرکخورده را ببينم؛ ديوارھای  روغن

از شمردن خطوطی که يادآور . خواندن بودند کنند اما ھنوز قابلھای روی ديوار را با رنگ پاک  کرده بودند نوشته

  )٧٨ و ٧٧ص  ( .ھای مختلف شماره  با پيشئیھا روزشمار بود تا شماره تلفن

ديوارھا و سقف با صداھای بازجوھا تاب . چرخيد  اتاق دور سرم می. قدرت تشخيص و ادراکم را ازدست داده بودم

سقف تا نزديک . دانم  ولم کنيد، من که گفتم نمی. زد  نور چراغ چشمم را می. رھای بستهد. اتاق توی اتاق. داشتند  برمی

. لامپ. تف توی ھوا. مشت. ھاش روی دھانم شد، کی؟ چی؟ کجا؟ دست دھان بازجو بازو بسته می. نئيآمد پا  صورتم می

شد؟ کی روز خواھد شد؟ باز ھم    شب میکی. پيچ در  ھای سياه و پيچ رنگ. ھام درھم و برھم شده بود واقعيات و کابوس

  )٨١ص ( .آورد  خوب بود که چرخش زمان را به يادم می. صدای اذان

اثرات کبودی روی . طبق گزارش پزشک قانونی کودک دچار خفگی شده بود. جسد نوزاد توی ھواخوری پيدا شده بود

پزشک ندامتگاه علت مرگ را نرسيدن اکسيژن . ادد اش نشان از جدال برای زنده ماندن می گردن نوزاد و چشمان برآمده

کبودی دور گردن و سياه . بدون کالبدشکافی شواھد کافی موجود بود که نوزاد دچار خفگی شده است. اعلام کرده بود

  )٩٢ص ( .ھا ھمگی دال بر اين بود ھا و نوک ناخن شدن لب

از وقتی که تو در اين خانه . شمارم ھا را ھم می م ثانيهولی حالا دار. دانستم چه روزی از ھفته است ھا بود که نمی مدت

چنان صبح روزھای تعطيل آرام باشم تا مبادا تو از خواب  کنم که ھم  دھم و ديگر سعی نمی  نمی  اھميتچيز نيستی به ھيچ

  )١٠٣ص ( !ات سرم را بخوری نشدنی ھای تمام بيدار شوی و با آن پرحرفی

چند سال پيش در دانشگاه ماساچوست طی تحقيقی از . ا محکوم به مرگ کردنددوھزاروپانصد سال پيش سقراط ر

دفاعيه در واقع روايت .  افلاطون را بخوانند ی ی نوشته ی علوم سياسی خواستند که با دقت دفاعيه دانشجويان رشته

  .دادگاھی بود که در آن سقراط را گناھکار شناخته شده بود

ای متشکل از سيصد شھروند آتنی  در دادگاھی در آتن در حضور ھيئت منصفهسقراط چھارصد سال پيش از ميلاد 

ويک  از ھمان زمان ھم سخن بسيار بوده است و ھنوز ھم در قرن بيست. مجرم شناخته شد و به اعدام محکوم شد

  )١٠٧ص ( .توانيم مطمئن باشيم که آيا اين رأی عادلانه بوده يا نه نمی
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 زندان من را به اتاق کوچکی برد که يک آخوند و يک مأموربعد از چند روز .  را اعلام کرد نتيجهئیسرانجام دادگاه نھا

آخوند چشمان تيز و کوچکش را از روی پرونده . ای به وکيلم ھم نکردند حتی اشاره. مرد مسن نشسته منتظرم بودند

ای بيشتر طول نکشيد که متن را   دقيقهسه. آمد  اش داد که به نظر خسته و بداخلاق می برداشت و آن را به مرد کناری

  .ی دفاع از خودم را ھم نداشتم و درخواست عفو پدر بچه ھم رد شده بود؛ قصاص من ديگر حالا اجازه. برايم خواند

  . خواست حالا که حکم اعدامم صادر شده است ھر چه زودتر خلاص شوم دلم می

  »کی؟«: پرسيدم

  )١١٨ص ( »!زودی به«:  آخوند گفت

سينه  به  بازجو دست. سعی کرد به ياد بياورد که چگونه بايد جواب بدھد. ھاش افتاد نور توی چشم. ين روشن شددورب

اينکه چطور اسناد ھايش را از قبل با او تمرين کرده بود؛   بود که شيرين جوابئیھا تمام سؤال. پشت دوربين ايستاده بود

ی ملت ايران آشنا شده؟  ريخی با سازمان موساد، دشمنان قسم خوردهآورده؟ چگونه و در چه تا محرمانه را به دست می

 بوده يه نه؟ آيا اتھام در حد  جز براندازی نظام جمھوری اسلامی  سازمان به ی خاصی داشته؟ اھداف کاری آيا کد شناسه

  . اضح و مشخص بودطور و ھا ھم ھمان جوابشد و  پی پرسيده می در طور سؤالات پی کند؟ و ھمين  محارب را قبول می

  » .ملت ايران ھستمی  من شرمنده«کرد که  و در آخر بايد اضافه می

  )١٢٠ص ( .بعد از گفتن آخرين جمله چراغ قرمز دستگاه ضبط خاموش شد

الانه که آخونده توی «: آمد گفت  که انگار از ته چاه در میئیسکينه با صدا آور قرآن که از بلندگوھا پخش شد آواز ملال

ش  بوی عطر گل محمدی. الصلوات يعنی فاتحه مع. اومدن آخوند يعنی پايان. لول تنگ و تاريک بياد سراغموناين س

  )١٢٢ص ( ».يعنی تمام

انگار به بدنم، .  فھميدم  ھيچی نمی. شوم گيرم و دوباره لال می  افتم رعشه می  ھنوز ھم وقتی ياد آن بازجو و برخوردش می

ور فک آدم  زنند و يک   که در مطب دندانپزشکی میئیھا از ھمان آمپول. ريق کرده بودندام يک آمپول بزرگ تز به کله

دست داده  ًمن حتی قدرت تکلمم را کاملا از. چند بار دادگاه رفتم. دانم چند وقت در زندان ماندم نمی. شود  حس می بی

  )١٢٧ص ( .بودم

. برايم باورکردنی نبود. از مرزھای کشور رخ داده بوددانستم چرا موضوع من سياسی شده بود و چه چيزی خارج  نمی

ی زندان  ھمه.  بودند زدند، چطور عکسم را بالای يک ساختمان نصب کرده  چطور زنان ديگر کشورھا نامم را فرياد می

 ھای اجتماعی نام من را زدند، از اينکه از سراسر دنيا در شبکه   امضا حقوق بشر حرف می ميليونی از کمپين يک

  . خواستند من آزاد شوم  بردند و می  می

ھای زيادی عکسم را بالا گرفته بودند و در سر در  وجود اينکه زن با. ھای دستم قطع نشده بود ھنوز لرزش

 داشت که من به زودی آزاد  گناھی من را سر داده بودند و وکيلم يقين  بودند و فرياد بی  ھای ايران لخت شده سفارتخانه

  .ترسيدم  ما میخواھم شد ا

ی تقاضای بخشايش نوشته بود و يا برزيل در کدام قاره   چه کسی است که برای من نامه١دانستم که نوام چامسکی نمی

کردم، به اينکه يک انسان ھستم اما من باز ھم احساس گناه   به خودم نگاه می.  بودند است که زنانش به تحصن نشسته

 . ديدم که لايق صفت خراب بودم  رذل و پليد میکردم و خودم را يک زن خراب و  می
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 ايران فرستاده بود و  ای صادر کرده بود و درخواست عفو سريع من را به جمھوری اسلامی سازمان حقوق بشر بيانيه

در کشور ھلند به من و ھر . تواند حق نفس کشيدن من را به جرم زنا بگيرد  که کسی نمی اينکه من حق زندگی دارم و اين

  . العمر داده بودند و پسرھايم حق شھروندی مادامد

اما تو رو به اتھام . دونيم که تو توی قتل شوھرت دخالتی نداشتی ما می«: ی آخر دادرسی قاضی به من گفت در جلسه

ی  ی فاطمه ھا بايد شيوه اون. ھای اين سرزمين رسونيم تا درس عبرتی باشه برای زن زنای محصنه به سزای اعمالت می

تو توبه  .ی آخرت خواھد بود  کار معنوی و ذخيره ھا در حکومت اسلامی تحمل کيفر برای خاطیھرا رو پيش بگيرن و ز

کنيم تا درس عبرتی باشه برای زنان   اما تو رو اعدام می. ما اين رو قبول داريم و به بھشت خواھی رفت. کردی، درسته

، اما حکمش  ن فرد به بھشت خواھد رفت چون صادقانه توبه کردهاي«: و در ادامه دوباره تکرار کرد» .اين سرزمين

  )١٣١ و ١٣٠ و ١٢٩ص  ( ».اعدامه و فرشتگان آسمانی منتظرش ھستند

 ھمديگر را نگاه کردند .شد تر می ھای محکم که به در اتاق نزديک قدمصدای باز و بسته شدن در راھرو شنيده شد و 

يرين ش. شد  کوبيده می خورد انگار قاشق فلزی روی ميز ھای ويدا به ھم می نداند. بدون اينکه چيزی بگويند، بدون حرف

بايد . نبايد ضعيف باشيم«: اگھان از جايش بلند شد گفتن» .م به حقيقت تبديل شد بالأخره اومدن و کابوس طولانی«: گفت

از اين لحظه تا آخرش با ھم . ممون با ھم ھستي ھمه! دم قول می. ی آخر با شماھا ھستم من تا لحظه. مقاومت کنيم

  )١٣٣ و ١٣٢ص  ( ».مونيم  می

کس حرفی  ھيچ. ی در ظاھر شدند دو مرد مسلح کنار در ايستادند و سه زن در آستانه. در با صدای قيژقيژ باز شد

  . شنيدند ھای ھمديگر را می صدای نفس. زد نمی

من . دونم چه جوری بگم دونيد، راستش خيلی نمی یم«: ای کرد و گفت  داشت مکث طولانی زندانبان که ظاھر آرامی

  » .ًاين اصلا ربطی به ما نداره. ممأمور

  » .جون بکن ديگه«:  سھيلا گفت

  » ... ی پزشکی و برای معاينهما اومديم شما رو «:  زن ديگر گفت

رو از خودتون دور فقط سعی کنين آروم باشيد و نگرانی . نااميد نباشيد. راستش عمر دست خداست«:  زن اولی گفت

  ».کنيد و اميدتون به خدا باشه

برو سر . تو نه«: سمت سھيلا بلند کرد و گفت زن زندانبان دستش را به. وجور کردند ھر چھار زن خودشان را جمع

  » .جات بشين

  .سھيلا ناباورانه قدمی به عقب برداشت

  »يه کلمه بگو وقتشه؟«: ويدا گفت

 و ١٣٣ص  ( ».که شب آخر را با خودتون و خدای خودتون خلوت کنيد وقت اينآره، «: ن گفتئي زن با نگاھی رو به پا

١٣۴(  

چشمانش غير از سياھی چيز ديگری . سردردی در گيجگاه کاوه شروع شده بود. زدند  ھا داشتند آن بالا چرخ می کلاغ

جمعيت بيرون، بعد صدای ضجه و ھوھوی باد، ھياھوی ازدحام . پيچيد  ھايش می ديد و فقط صدا بود که توی گوش  نمی

. ھايش سوت بلند ممتدی کشيدند ناگھان گوش. ھايش به ھم تيک خوردن دندان فريادھای جگرسوز و بيشتر از ھمه تيک

  .اش داشت به او نگاه کرد سرباز با بغضی که در چھره

خودش را محکم کرده . ر رفتبند از روی چشمانش کنا ای چشم لحظه. سمت سکوی اعدام آوردند کشان به ويدا را کشان

سفت و سخت چسبيده بود به . خورد  از چنين وضعيتی تکان میئیبرای رھا. کرد  بود و از رفتن به بالای سکو امتناع می
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با .  بينجامد گرفته بودند  که به فرجامیئیتر از تکاپو  زنان او را محکم چنان زياد بود که دست ارتعاش بدنش آن. سکو

  .آمد  اش توی ھوا فرود می کرد که ھمه  ضرباتی وارد میاش  دستان بسته

توانستند  ھای ويدا را گرفت و بلندش کردند، اما بازھم نمی  آمد و با يک حرکت شانه ھيکل به کمکشان زندانبانی درشت

  . طناب را دور گردنش بياندازند

اشه، متوجه که ھستيد؟ اجرای حکم بايد در  ھمراه بشتماين مراسم نبايد با ضرب و «:  رو به رئيس زندان گفت آخوند

  »ملتفت که ھستيد؟. کمال آرامش و بدون اعمال خشونت اجرا شه

  . ی موافقت تکان داد  رئيس زندان سرش را به نشانه

سکينه و شيرين ديگر حالا .  فوری چادر را برداشت و روی سرش انداخت زن زندانبان. چادر از سر ويدا افتاده بود

شد تشنج   وضوح می به. ن سکو چکه کردئيو تا پان چادر شيرين راه افتاد ئيرد باريکی از پا. ر گردنشان بودطناب به دو

  . طناب به لرزش درآمد. نااميدانه چنگ انداخت به طناب دور گردنش. انگشتان زن را ديد

تلاش کرد  نکشيد با شدتی بيشتر نظر رسيد که تسليم شده است اما طولی  وقتی طناب را به دور گردن ويدا انداختند به

  )١٣۶ و ١٣۵ص  ( .خود را خلاص کند

  . آويزان بودند) سرباز وظيفه( ھای سلاخی، مقابل کاوه ھای گوشت به قلاب حالا ھر سه زن مثل شقه

فلکی  انگار ھر سه زن سوار بر چرخ. پيچيد باد زير چادرشان که طرحی از ترازوی عدالت رويش نقش بسته بود، می

  . رقصيدند  چرخيدند و می  ند و توی باد میبود

چيزی نمانده . شان کج افتاده بود ھايشان جلوی چشم کاوه قد کشيده بود و سرھای ھر سه به يک شکل روی سينه جنازه

. سمت اولين ديوار رفت و دستش را به ديوار گرفت و دوباره نگاھشان کرد به. پاھايش شل شده بود. بود عق بزند

  . ھا ببيند عظمت جاودانگی نقوش برجسته زنان ھخامنشينی را در آنتوانست  می

در کاوه حس کرد . چشمان سکينه رو به آسمان باز مانده بود. ن آوردندئيھا را پا اش جنازه  کاوه و سرباز کناردستی

 .باز مانده بود نيمهاش  ھای خاکستری لب.  ھنوز تسليم نشده بودئیای يخ بسته بود و گو ی اين زن لجبازی پرکينه چھره

 که از ھم باز شده بود، سرزنده و شفاف ئیبافت موھا.  به موھای باز ويدا که از زير چادرش بيرون زده بود، نگاه کرد

  . رنگ بر گرد صورتی بی

مثل پيوست، ماه ناپديد شده بود و خورشيد   ی اوين می ھای سنگی دره ھای کوتاه که دورتر به کوه آن بالا، بر فراز تپه

راه   و بهکش روشن شد ماشين نعش. زنی که با لباس وارد شده بود، رنگ سرخش را توی آبی خاکستری دوانده بود

  )١۴٠ و ١٣٩ص  ( .افتاد

  

***  

ھای حقوق بشری بارھا و بارھا  چنين ارگان المللی و ھم طلب حکومت اسلامی و مجامع بين اپوزيسيون سرنگونی

ھای غير انسانی از جمله قطع عضو، چشم در آوردن، سنگسار، اعدام  ل اجرای مجازاتحکومت اسلامی ايران را به دلي

  .اند محکوم کرده… و شلاق و

ھای  چنان از اعمال مجازات  ھم، مقامات حکومت اسلامی ايران، سران واما با وجود ھمه اين مخالفت و انتقادات

 .کنند انسانی خود دفاع می غير

دھد و گاھی مقام اول و گاھی مقام دوم را از آن خود   ھمواره با چين مسابقه می،ای اعدامحکومت اسلامی ايران در اجر

  .کند  تنھا حکومت جھان است که کودکان را نيز اعدام می،حکومت اسلامی ايران. کند می
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دی ھمه زندانيان چنين آزا اعدام يک اعمال وحشيانه و قتل عمد دولتی عليه فرد است بنابراين بايد برای لغو اعدام و ھم

  !سياسی و غيرسياسی در ايران کوشيد

برخی . اند تحرير درآورده ھا اخير بسياری از زندانيان آزاده شده و جان بدر بردگان خاطرات خود را به رشته در دھه

کم   است که دستدھنده اين واقعيت خود نشان به اين اقدام خود. اند چون رعنا نيز درباره زنان زندانی قلم زده نويسندگان ھم

ھا به مشغله و دغدغه عمومی جامعه  ھای سيستماتيک زنان و زندانی و اعدام کردن آن بيش از سه دھه است که سرکوب

  .المللی آزادی زنان تبديل شده است ايران و حاميان بين

ھا و  شاخهمان بر سر نشر خاصی از ادبيات است که  ناخواه سخن زنيم، خواه وقتی از ادبيات زندان حرف می

اند که در آن زندان  آن که خود به زندان رفته باشند، آثاری خلق کرده گان بسياری، بی نويسنده. ھای گوناگون دارد گی ويژه

ادبيات و ژانر زندان بنابراين . ای در روند داستان داشته است کننده ينتعيو زندانی بودن يا محور اصلی اثر بوده و نقش 

رسی ھستند نخست آثاری که در زندان نوشته شده و گاه تبديل به آثار جھانی و بسيار ارزشمندی در از دو ديدگاه قابل بر

  اند که  ھای آن نوشته شده  که درباره زندان و فضا و شخصيتئیھا اند و ديگر داستان عرصه ادبيات شده

  .اند  را ھم تشکيل دادهئیماھای مستند و آثار بزرگ سين ھا زمينه توليد فيلم در بسياری موارد ھمين داستان

 اسلامی حکومت گير نفس و وحشيانه ھای سياست دادن نشان کتاب اصلی ھدف که ام عقيده اين بر گيری نتيجه و پايان در

 گذرانده فقر يا و مردسالاری ھای سختی و بدبختی با را عمرشان تمام شايد که ست زنی زندانيان با رفتارش ويژه به ايران

  .اند کرده تجربه را روحی و جسمی فرسودگی و پيری نیجوا جای به و

نظری و  ای با نويسنده حس ھمه  صفحه١۴۴ھای بيست و دو فصل اين کتاب  نظرم خواننده در بسياری از بخش به

  .کند جھتی می ھم

 خواندش ادامه به را خواننده دليل ھمين به و است جذاب و روان حال عين در اما ساده بسيار کتاب نگارش سبک نظرم به

 .کند می تشويق

 !کنم  شادابی و تندرستی و موفقيت آرزو می،برای رعنا سليمانی

   ٢٠٢٠ تگسا ھفتم - ١٣٩٩ ]اسد[مرداد ھفدھم جمعه
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